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  مقدمه
   .است  غيرى يا و نفسى يا واجب :گويند ىم كه است آن واجب تقسيمات از ديگر يكى

ء لأجل  طلب الشي« طلب غيرى را به و »نفسهء ل طلب الشي« طلب نفسى را به ،استاد شهيد سابقا در بحث اطلاق
 :اند نيز مرحوم مظفر در اصول الفقه در تعريف واجب نفسى گفته  وثالثه ةگاه ايشان در حلق آن .تعريف كردند »غيره

 كنونى كه  در بحث .»ما وجب لواجب آخر« :اند و در تعريف واجب غيرى گفته »لا لواجب آخر  ما وجب لنفسه«
 منظور از وجوب غيري اين است كه آيا مقدمة .وجوب غيرى مقدمه مدار گفتگوست ،» واجبة أم لامقدمة الواجب«

  باشد يا نه؟  از نظر شرع نيز واجب مي گونه كه از نظر عقلي واجب است، فعل واجب، همان
براي فهم درست اين درس لازم است كه خصائص وجوب غيري بيان گردد تا ثمره و شاكله اين بحث مشخص 

قائلين به وجوب غيري، در مورد سه . اند  وجوب غيري پرداختههاي ابتدا به بيان ويژگي) ره(ردد؛ لذا شهيد صدر گ
المقدمه  اي كه ذي  يا مقدمه،خصوصيت براي آن، اتفاق نظر دارند اما در مورد اين كه متعلق آن مطلق مقدمه است

 اين درس دو ويژگي متفقٌ عليه وجوب غيري بيان مي در. ، اختلاف نظر دارند)مقدمة موصله(شود  لحق ميبدان م
     . شود و ويژگي سوم و اختلاف قائلين به وجوب غيري در درس آينده مطرح خواهد شد
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  متن درس
   الواجب لمقدمات الغيري الوجوب

 و ذلك، بدون لالامتثا يمكنه لا إذ للواجب، الشرعية و العقلية المقدمات توفير عن عقلا مسئول المكلف ان في شك لا
 في عليها يترشح هل انه بمعنى ذيها، لوجوب تبعا الشرعي بالوجوب تتصف هل المقدمات، هذه أن في البحث وقع لكن
 ء شي إرادة أن إلى ذهب من فهناك الواجب؟ لذلك إيجابه، من وجوب و الأصيل، للواجب إرادته من إرادة مولاال نفس
 بالوجوب المترشح الوجوب و الغيرية، بالإرادة المترشحة الإرادة تسمى و جابها،إي و مقدماته إرادة يستلزمان إيجابه و

  . ذلك أنكر من هناك و النفسي، الوجوب و النفسية الإرادة مقابل في الغيري،
 حبف الترشح، و بالملازمة يقال حب من عنه تعبر ما و الإرادة إلى فبالنسبة الإيجاب، و الإرادة بين بالتفصيل يقال قد و

  . الملازمة بعدم يقال الجعل و الإيجاب إلى بالنسبة و مقدمته، لحب علة يكون ء الشي
 في يسبقه ان يمكن لا الأساس هذا على و النفسي، للوجوب معلول الغيري الوجوب ان على يتفقون بالملازمة القائلون و

 الوجوب و وجودها، افتراض بعد الا وجدي لا النفسي الوجوب لأن الوجوب، بقيود يتعلق ان يمكن لا كما الحدوث،
 الوجوب، قيود بوجود دائماً مسبوق الغيري الوجوب ان يعني هذا و النفسي، الوجوب افتراض بعد الا يوجد لا الغيري
  . الشرعية و العقلية مقدماته و الواجب بقيود يتعلق انما و بها يتعلق ان يعقل فكيف
 يتعدد لا انه لوضوح العقاب، استحقاق و الإدانة عالم في مستقل حساب له ليس يالغير الوجوب ان على يتفقون انهم كما

  .مقدمات من المتروك النفسي للواجب ما بتعدد العقاب استحقاق
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  وجوب غيري مقدمات واجب
  تحرير محل نزاع
  : باشند  ميقسمبيان شد كه مقدمات بر دو در مباحث گذشته 

 اشكالي در عدم وجوب تحصيل اين نوع .شود تعبير مي» مقدمة وجوب« به ، از اين مقدمه؛ مقدمة حكم:قسم اول
ها، وجوب  اند كه با تحقق خارجي آن فرض شده الوجودمقدرة  زيرا اين مقدمات به صورت  مقدمه وجود ندارد؛

ز و اين اقتضا دارد كه اين مقدمات در رتبة علت حكم واقع شوند، لذا محال است كه وجوب ا. يابد فعليت مي
يابد و تا وجوب فعليت  حكم به اين مقدمات سرايت نمايد؛ زيرا تا اين مقدمات حاصل نشود وجوب فعليت نمي

  .تواند بعث و انبعاثي داشته باشد نيابد، نمي
 زيرا  شود؛ ميآورده  تعبير ،»مقدمة وجوديه«يا » مقدمة واجب«اين نوع مقدمه، به از  ؛علق حكممقدمة مت :قسم دوم

  :باشند  مقدمات وجوديه خود بر دو قسم مي.باشد اين مقدمات ميمتوقف بر وجود واجب 
 مانند طي مسير براي باشد؛  متوقف بر آن مقدمه مياي كه اتيان واجب، عقلاً  يعني، مقدمه مقدمة عقلي؛) الف

  .رسيدن به مكه براي انجام اعمال حج
 مانند وضو كه مقدمة باشد؛ ن ميجب متوقف بر آ اتيان وا اي كه به حكم شرع، ، مقدمه يعني مقدمة شرعي؛) ب

  .شرعي نماز است
 عقل، وجود از نظر) اعم از شرعي و عقلي( اشكالي در وجوب تحصيل مقدمه واجب :گوييم با بيان اين مقدمه مي
چه را كه در تحصيل اين  ، وجوب تحصيل آنكند نه كه وجوب تحصيل واجب را درك ميگو ندارد؛ زيرا عقل همان

 پس ؛د و فرض اين است كه واجب بدون تحصيل اين مقدمات قابل اتيان نيستكن ز درك مي ني  دخيل است،واجب
  .باشد  يك امر مسلم مي جب از نظر عقلي،وجوب مقدمة وا

نيز متصف از نظر عقلي واجب است از نظر شرعي اتيان مقدمة واجب، گونه كه  ، كلام در اين است كه آيا همانتنها
 وقتي كه كند يا نه؟ مثلاً ، به مقدماتش سرايت مي به عبارت ديگر، آيا وجوب از واجبوند يا نه؟ش به وجوب مي

بع وجوب حج متصف به وجوب  به ت- كه مقدمة عقلي حج است –آيا سفر به مكه » حج بگذار«گويد  مولا مي
آيا  ،»الا بطهور  لا صلاة« :دفرماي ، مياي ديگر  و در جمله»صل«: گويد شود؟ و يا در زماني كه مولا مي شرعي مي

، به تبع وجوب نماز  شرع نيز به وجوب وضو، وضو لازم است،كند كه براي اتيان نماز  عقل درك ميگونه كه همان
  كند يا نه؟ حكم مي

باشد و شكي در وجوب عقلي آن وجود ندارد  در مورد وجوب شرعي مقدمة واجب مي بحث ما ،خلاصه اين كه
  .باشد عٌنه مي  در بين اصوليون مفروغ،مات واجبقدبلكه وجوب عقلي م
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  بيقتط
   .الواجب لمقدمات 1الغيري الوجوب
  .واجب مقدمات غيرى وجوب

   .للواجب الشرعية و العقلية المقدمات 2توفير عن عقلا مسئول المكلف ان في شك لا
؛اما در برابر  ( سئول استواجب م  هيچ شكى نيست كه مكلف به حكم عقل در برابر ايجاد مقدمات عقلى و شرعى

   .)مانند بلوغ و عقل مسئول نيست ،مقدمات وجوب
  زيرا امتثال براى مكلف بدون اتيان مقدمات عقلى و شرعى واجب ممكن نيست 4ذلك بدون الامتثال 3يمكنه لا إذ
 ةاز و مقدموضو نسبت به نم مانند يعنى چيزى كه شارع آن را قيد براى واجب قرار داده است؛،  شرعىةمقدم(:

وقتى . مانند طى طريق و قطع مسافت نسبت به حج دارد؛  تكوينا بر آن توقفّ ،عقلى آن چيزى است كه ذات واجب
   .) گونه مقدمات را تحصيل كند مكلف بايد اين ،نماز يا حج واجب شود

 6عليها يترشح هل انه بمعنى ،5ذيها لوجوب تبعا الشرعي بالوجوب تتصف هل المقدمات، هذه أن في البحث وقع لكن و
  الواجب؟ لذلك ،9إيجابه من وجوب 8و الأصيل، للواجب 7إرادته من إرادة مولاال نفس في

يا چنين ( شوند المقدمه به وجوب شرعى متصف مى به تبع وجوب ذى  جاست كه آيا اين مقدمات ولى بحث اين
  در اصل واجب كه -را المقدمه  ذى مولايعنى از اين كه )عقل به لزوم اتيان مقدمات كافى است؛  نيست و حكم

كند   نسبت به مقدمه ترشح پيدا مىمولادر نفس  - كه فرعى و تبعى است -ديگر  اى اراده كرده است آيا اراده -است
يا چنين نيست و اراده و ( كند وجوبى به مقدمه ترشح مى مولا،سوى   از،و آيا از واجب قرار دادن آن واجب

است كه   شود و تنها عقل المقدمه است و حكم و مبادى آن به طور تبعى متوجه مقدمه نمى ذى  وجوب فقط براى
      .) آن را نيز ايجاد كنى؟ةگويد براى وجود يافتن متعلقّ بايد مقدم مى

06:43Sco1: 

  اقوال در مسأله
رح نظريه را مط سه ،در مورد اين بحث) ره(شهيد صدر . ربارة وجوب شرعي مقدمات واجب استگفتيم بحث ما د

  .پردازند ها مي نمايند و به بررسي آن مي

                                                 
 .شود ناميده مي» وجوب غيري«در اصطلاح  وجوب شرعي مقدمه،  .1
  .فراهم كردن: يعني .2
 .المكلف: مرجع ضمير .3
 توفير المقدمات العقليه و الشرعيه للواجب: مشاراليه .4
 . المقدمات :مرجع ضمير .5
  .المقدمات: مرجع ضمير .6
 .المولي: مرجع ضمير  .7
  .اراده: طوف عليهمع .8
 . المولي :مرجع ضمير .9
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چنين ملازمة بين ارادة واجب و ارادة مقدمات آن؛   ملازمة بين وجوب واجب و وجوب مقدمة آن و هم:نظرية اول
 پس در ،كند ب از واجب به مقدمات آن سرايت ميبر اين قول هم وجوب و هم مبادي وجو  بنا ديگر،به تعبير
المقدمه،  ست و وجوب ذيري و تبعي اها، وجوب غي جب نيز واجب هستند و لكن وجوب آندمات وا مق،نتيجه

  .باشد وجوب نفسي مي
اي بين وجوب واجب و  بين وجوب واجب و مقدمات آن؛ يعني طبق اين نظريه نه ملازمه  عدم ملازمه : دوم نظرية

 اين نظريه ملازمة بين وجوب ،به عبارت ديگر نه بين مبادي وجوب و مقدمات واجب؛مقدمات آن وجود دارد و 
  .نمايد قدمات آن را به طور كلي انكار ميواجب و م
، مانند اراده و حب از  يعني طبق اين نظريه مبادي وجوب  تفصيل بين مبادي وجوب و بين وجوب؛:نظرية سوم

باشد و  رادة مقدمات آن نيز ميلزم حب و ا مست، زيرا اراده و حب شيءكند؛ المقدمه به مقدمات آن سرايت مي ذي
 وجوب كه  به خلاف، محبوب و مراد نباشد،مراد و محبوب باشد اما مقدمات آن   ممكن نيست كه شيءاصلاً
است بر خلاف اراده  واجب شود اما مقدمات آن واجب نگردد؛ زيرا وجوب يك امر اختياري المقدمه، تواند ذي مي

را  كه مقدمات آن  وجوب جعل نمايد بدون آن،المقدمه تواند براي ذي شارع ميباشد؛ لذا  كه يك امر غير اختياري مي
  .واجب نمايد

FG 

  
  
  

  تطبيق
 بالإرادة المترشحة الإرادة تسمى و ،3إيجابها و 2مقدماته إرادة يستلزمان إيجابه و ء شي إرادة أن إلى ذهب من 1فهناك
  . 6ذلك أنكر من 5هناك و النفسي، الوجوب و النفسية الإرادة مقابل في ،4الغيري بالوجوب المترشح الوجوب و الغيرية،

اى كه  اراده. چيز است مقدمات آن   مستلزم اراده و ايجابهر چيزي،و ايجاب ه اند كه اراد سو رفته پس گروهى بدين
،  مترشحآن وجوب و » غيرىةاراد« ) كند اين سرايت مى  و به تبع آن به(كند المقدمه به مقدمه ترشح مى از ذى

                                                 
  .وجوب شرعي مقدمات واجب: مشاراليه .1
 . الشيء :مرجع ضمير .2
 .مقدماته: مرجع ضمير .3
ناميده » وجوب نفسي«المقدمه  شود، در مقابل وجوب ذي ناميده مي» وجوب غيري«شود  المقدمه ناشي مي وجوب مقدمه كه از وجوب ذي .4

 لذا المقدمه واجب نباشد، مقدمات آن نيز واجب نخواهد بود؛ باشد، يعني تا زماني كه ذي يري تابع وجوب نفسي و معلول آن ميوجوب غ. شود مي
 .باشد مي) المقدمه ذي( تابع وجوب غير ،شود چون وجوب آن ناميده مي» وجوب غيري« وجوب مقدمه 

 .وجوب شرعي مقدمات واجب: مشاراليه .5
 .مة بين وجوب واجب و مقدمات آن و ملازمة بين مبادي وجوب و مقدمات واجبملاز: مشاراليه .6

  دربارة وجوب غيرينظريات موجود

  .ملازمة بين وجوب واجب و وجوب مقدمة آن: نظرية اول

  .بين وجوب واجب و مقدمات آن عدم ملازمه :  دوم نظرية

 ).ملازمه(و مبادي آن ) عدم ملازمه(تفصيل بين وجوب : نظرية سوم
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منكر  ، نفسى و وجوب نفسى است و گروهى ديگر در مقابلةكه در مقابل اراد شود ناميده مى »وجوب غيرى«
   .  اند گشته  استلزام

 الترشح، و بالملازمة يقال حب من 2عنه 1تعبر ما و الإرادة إلى فبالنسبة الإيجاب، و الإرادة بين بالتفصيل يقال قد و
   3.الملازمة بعدم يقال الجعل و الإيجاب إلى بالنسبة و مقدمته، لحب علة يكون ء الشي فحب

سخن  ،شود مى »حب« تعبير به  چه از آن پس نسبت به اراده و آن .و گاه سخن از تفصيل ميان اراده و ايجاب است
ب چيز است و نسبت به ايجا   آنةعلت براى حب مقدم، چيز هر  حب بر اين اساس پس. از ملازمه و ترشح است
  .  ملازمه است  و جعل سخن از عدم

13:48Sco2: 

  خصائص وجوب غيري
ها را ذكر  مورد از آنسه ) ره(  شهيد صدر،قائلين به وجوب غيري، خصوصيات و صفاتي را براي آن قائل هستند

  .نمايند مي
  . وجوب غيري براي وجوب نفسيمعلوليت: خصوصيت اول

 معلول بودن وجوب غيري براي وجوب نفسي است؛ لذا ،كنند وصيتي كه براي وجوب غيري بيان مياولين خص
آيد كه معلول بر علتش  صورت لازم مي در غير اين، معقول نيست كه وجوب غيري بر وجوب نفسي مقدم شود

تواند تعلق بگيرد و  ه وجوب غيري، به مقدمات وجوب نميبا اين بيان واضح شد ك. پيشي بگيرد كه محال است
شود و   وجوب غيري از وجوب نفسي ناشي مي زيرابر مقدمات وجوب، معقول نيست؛ي اطلاق وجوب غير

جوب  معلول وجوب نفسي و و، وجوب غيري، به عبارت ديگر؛وجوب نفسي از مقدمات وجوب ناشي است
 قرار ي مرحله قبل از وجوب غير مقدمات وجوبيه از نظر رتبه در دو پس.باشد نفسي معلول مقدمات وجوبيه مي

  . بر مقدمات وجوبيه اطلاق شود؛ لذا معقول نيست كه وجوب غيريدارند
  وجوب مقدمه فعليت وجوب مقدمات وجوبيه

له بعد از مقدمات وجوبيه حاصل  مرحشود كه وجوب غيري در دو با توجه به نمودار فوق به خوبي واضح مي
  .شود مي

                                                 
  .الاراده: مرجع ضمير .1
 .ما تعبر: مرجع ضمير .2
 .پذيرند از اين سه نظريه، نظرية سوم را در اين حلقه مي) ره(شهيد صدر: نكته .3
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٥٢  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
 2يسبقه ان يمكن لا 1الأساس هذا على و النفسي، للوجوب ولمعل الغيري الوجوب ان على يتفقون بالملازمة القائلون و
  .الحدوث في

وجوب  حدوث ، و بر اين اساس جملگى برآنند كه وجوب غيرى معلول وجوب نفسى است ،قائلين به ملازمه
  . باشد   حدوث وجوب نفسىزتواند جلوتر ا غيرى نمى

   .4وجودها افتراض بعد الا يوجد لا النفسي الوجوب لأن الوجوب، بقيود 3يتعلق ان يمكن لا كما
 وجوب است و ةمقدم،  استطاعت نسبت به حج مثلاً( تواند به قيود وجوب تعلق پذيرد كه وجوب غيرى نمى چنان
گونه مقدمات به وجوب غيرى متصف  اين .مسئوليت ندارد ،وجوب   گفتيم كه مكلف در برابر مقدماتسابقاً
 مانند( بعد از فرض وجود قيودششود مگر  محقق نمي)  حج د وجوبمانن( زيرا وجوب نفسى )شوند؛ نمى

   .) استطاعت و بلوغ و عقل
 قيود بوجود دائماً مسبوق الغيري الوجوب ان يعني 5هذا و النفسي، الوجوب افتراض بعد الا يوجد لا الغيري الوجوب و

  .الوجوب
و اين به معناى آن است كه . شود يدا نمى پ،وجوب نفسىتحقق وجوب غيرى جز بعد از فرض ) از طرف ديگر( و

آن  جا سخن از وجوب غيرى است پيش از يعنى هر( مسبوق به وجود قيود وجوب است؛  وجوب غيرى همواره
  )  قيود وجوب تحقق يافته است

  . الشرعية و العقلية مقدماته و الواجب بقيود يتعلق انما و 7بها 6يتعلق ان يعقل فكيف
و همانا وجوب غيرى به قيود واجب و . وجوب تعلق پذيرد كه وجوب غيرى به قيودپس چگونه معقول است 
  .  پذيرد تعلق مى  مقدمات عقلى و شرعى آن

23:25Sco3:  

  .عدم صلاحيت وجوب غيري براي ادانه و عقاب: خصوصيت دوم
 در عالم ادانه و يغير اين است كه وجوب ،كنند براي آن بيان مي  دومين خصوصيتي را كه قائلين به وجوب غيري،

 فقط استحقاق يك ،حساب مستقلي از نفس واجب ندارد و كسي كه يك واجب را ترك كند  استحقاق عقاب،
، فقط مستحق عقاب كند  كسي كه نماز را ترك مي مثلاً؛ مستحق عقاب نيست،عقاب را دارد و به ازاء مقدمات آن

  . مستحق عقاب نيست،يل طهارت مانند تحص،باشد و به ازاء مقدمات آن ترك نماز مي
                                                 

 . معلول بودن وجوب غيري براي وجوب نفسي :يعني .1
  .وجوب نفسي:  مرجع ضمير مفعولي وجوب غيري؛: مرجع ضمير فاعلي .2
 .الوجوب الغيري: مرجع ضمير .3
 . قيود الوجوب :مرجع ضمير .4
  .معلول بودن وجوب غيري براي وجوب نفسي و معلول بودن وجوب نفسي براي قيود وجوب: مشاراليه .5
  . الوجوب الغيري :مرجع ضمير .6
 . قيود الوجوب :مرجع ضمير .7
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٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
 لا 3انه لوضوح العقاب، استحقاق و الإدانة عالم في مستقل حساب 2له ليس الغيري الوجوب ان على يتفقون 1انهم كما

  .مقدمات من المتروك النفسي للواجب ما بتعدد العقاب استحقاق يتعدد
 نيست؛  ساب مستقلى در عالم مجازات و استحقاق عقاب ح،متّفقند كه براى وجوب غيرى  كه قائلين به ملازمه چنان

  4.شود متعدد نمى ،استحقاق عقاب، عصيان شدهزيرا روشن است كه به تعداد مقدمات واجب نفسى 
27:50Sco4:  

                                                 
  .القائلين بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوب المقدمة: رمرجع ضمي .1
 .الوجوب الغيري: مرجع ضمير .2

  .شأن: مرجع ضمير 3.

واجب، عقاب ديگرى براى ره نسپردن و عقاب ديگرى براى طهارت نگرفتن   مثلا اگر شخص مستطيع حج به جاى نياورد علاوه بر عقاب ترك ٤.
 .ندارد
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
شرع نيز واجب   ولى آيا به حكم، به حكم عقل لازم است، واجبى فراهم آوردن مقدمات عقلى و شرعى هر. 1

.  مقدمه استةالمقدمه مستلزم اراد ة ذىاراد المقدمه مستلزم وجوب مقدمه است و وجوب ذى :اند فتهبرخى گ است؟
وجوب «،  غيرى و به تعبير ديگرةوجوب غيرى و اراد ،شود مى  و اين اراده كه از راه ملازمه ثابت اين وجوب

   .  نام گرفته است » ترشحىةاراد« و »ترشحى
اراده و  :اند گفته اند و جماعتى منكر استلزام و جماعتى ديگر قائل به تفصيل شده، امدر مقابل قائلين به استلز. 2

   .  ايجاب استلزامى نيست  جعل وةولى در ناحي المقدمه مستلزم اراده و حب مقدمه است؛ حب ذى
   : خصوصيت استسهبراى وجوب غيرى نزد قائلين به ملازمه . 3

؛ پذيرد نمى  وجوب غيرى به قيود وجوب تعلق لذا .گيرد سى پيشى نمىحدوث بر وجوب نف وجوب غيرى در )الف
وجوب در دو مرحله قبل از وجوب غيري وجود دارد يعني ابتدا بايد قيود وجوب حاصل شود تا  چون قيود

  .وجوب تحقق يابد و به تبع آن وجوب غيري حاصل گردد
  .  براى وجوب غيرى عقاب مستقلى نيست )ب
  .شود درس بعد بيان ميخصوصيت سوم در ) ج
  
  
  


